------------------

آنچه نبودم...
-----------------

دلم با چرا می زند

به حیرت و گمگشتگی

با حسرت و دریغ

و آسمان گواه من است
وقتی به سویش رو می کنم

و خدا را نمی بینم
خدا اگر بودم

چرا را نمی ساختم

تا آدمی انسان نشود

آدم اگر بودم

با هیچ ماری رفاقت نمی کردم

و خواهش پوستم را

به حوا نمی گفتم

پیکرتراش اگر بودم

از چرا تندیسی می گرفتم 

تا هیچ را باطل کند

که پاسخی بی رحم است

برای کشتن معمائی

در اندامی از شگفتی

حکایتم همه این بود

با چرا چشم بر جهان گشودم و

جهان پاسخم نداد

پس رگ تاک را فشردم و

انسان شدم. 
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